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  باور

  باور نمي كند دل من مرگ خويش را 

  نه نه من اين يقين را باور نمي كنم 

  تا همدم من است نفسهاي زندگي 

  من با خيال مرگ دمي سر نمي كنم 

 آخر چگونه گل خس و خاشك مي شود ؟

  آخر چگونه اين همه روياي نو نهال 

  نگشوده گل هنوز 

  ننشسته در بهار 

  و خك مي شود ؟مي پژمرد به جان من 

  در من چه وعده هاست 

  در من چه هجرهاست 

  در من چه دستها به دعا مانده روز و شب 

 اينها چه مي شود ؟ 

  آخر چگونه اين همه عشاق بي شمار

  آواره از ديار 

  يك روز بي صدا 

 در كوره راه ها همه خاموش مي شوند ؟

  باور كنم كه دختركان سفيد بخت 

  ادبي وصل و نامر

  بالاي بامها و كنار درياچه ها 

 چشم انتظار يار سيه پوش مي شوند ؟ 

  باور نمي كنم كه عشق نهان مي شود به گور

  بي آنكه سر كشد گل عصياني اش ز خك

  باور كنم كه دل

  روزي نمي تپد

  نفرين برين دروغ دروغ هراسنك

  پل مي كشد به ساحل اينده شعر من 

  ن گذر كنندتا رهروان سرخوشي از آ

  پيغام من به بوسه لبها و دستها 

  پرواز مي كند 

 باشد كه عاشقان به چنين پيك آشتي

  يك ره نظر كننند

  در كاوش پياپي لبها و دستهاست
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  كاين نقش آدمي

  بر لوحه زمان 

  جاويد مي شود

  اين ذره ذره گرمي خاموش وار ما

  يك روز بي گمان

   شودسر مي زند جايي و خورشيد مي 

  تا دوست داري ام

  تا دوست دارمت

  تا اشك ما به گونه هم مي چكد ز مهر 

  تا هست در زمانه يكي جان دوستدار 

  كي مرگ مي تواند 

 نام مرا بروبد از ياد روزگار ؟ 

  بسيار گل كه از كف من برده است باد

  اما من غمين 

  گلهاي ياد كس را پرپر نمي كنم 

  من مرگ هيچ عزيزي را

  باور نمي كنم 

  مي ريزد عاقبت 

  يك روز برگ من 

  يك روز چشم من هم در خواب مي شود

  زين خواب چشم هيچ كسي را گريز نيست 

  اما درون باغ 

  همواره عطر باور من در هوا پر است

 
 
 
 
 

  آوازي از پنجره ماه

  آدم

  اي رفته از بهشت 

  اي مانده در زمين 

  فته مانده امعريان و پك و بكره و ت 

  هانم برشو و ببين

  تا اوج قله هاش همه خواهش است و بس
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  اين سينه ها در آرزوي باروز شدن

  وين ساقه هاي سنگ ستم مي كشند سخت

  از جان خشك خويش و غم بي ثمر شدن

  ديري است ياوه مانده و بي تاب و بي قرار 

  نه خنده مي زنم

  نه گريه مي كنم 

  ن آواز چشمه ساربگرفته در گلوي م

  بي ككل گياه هوس بي نسيم عشق

  بي حاصل است مزرعه سبز ماهتاب

  بيهوده است جنبش گهواره هاي موج

  بي رونق است جلوه ايينه هاي آب

  بر گونه هاي من

  شط گيسوان خويش پريشان نمي كند 

  وين آسمان خشك

 بسته است در نگاهم و باران نمي كند 

  در هر كران من

   است جاي توخالي

  اينجا نشان معجزه دستهات نيست 

  اينجا نشان معجزه دستهات نيست 

  اينجا نشانه نيست هم از جاي پاي تو

  تنها نمي تپد دل من از جدايي ات

  شب را ستاره هاست

  زين زردگونه ها 

  آدم 

  كوته مكن نوازش دست خدايي ات 

  شبها در آسمان

   ازلدر اين حرمسراي نه سلطانش از 

  چشم هزار اختر ديگر به سوي توست

  وين پچ پچ هميشگي دختران بام 

  در هر كنارگوشه همه گفتگوي توست

  آدم

  بيرون شو از زمين 

  چونان كه از بهشت 

  تو دستكار رنجي و پرورده اميد

  گريز دگر كن ز سرنوشت! راحت بنه

  حوا هووي پكدل آفرينش است 

  با او بيا به راه

  بيا كه عشق دهان وكند به شعربا او 

  كاو از او ز پنجره ماه دلكش است 
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  گرمسير

  عشق پرستو است 

  عشق پرستويي پر گشا به همه سو است 

 عشق پيام آور بهار دل آراست

  حيف كه از سرزمين سرد گريز است

 روزي همراه بادهاي بيابان

  بال سياه سپيد سينه پرستو 

  مي رسد از راه 

  له مي افكند به خلوت هر كوولو 

  سر زده بر بامهاي كاگلي ما 

  بال فرو مي كشد به جستن لانه 

  مي ريزد پايه اي به قالب يك جان 

  مي سازد لانه با هزار ترانه 

  مي ايد مي رود تلاش و تكاپوست

  مرغ هياهوگر بهار پرستوست 

  روزي هم در غروب سرد كه رويد

  بلاله پر گستر كرانه مغر 

  چلچله ها مي پرند از لب اين بام 

  بال كشان دور مي شوند از اين شهر 

  داغ سيه مي نهند بر ورق شام 

  اي گرمسير مهر پركن! قلب من 

  پنجره بگشا به باغع در هم پاييز 

  بگشا بال و پري به تاب و تكاپوست 

   يكي فسرده پرستوست !بگشا ! بگشا 
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  غزل براي درخت

  تو قامت بلند تمنايي اي درخت 

  همواره خفته است در آغوشت آسمان 

  بالايي اي درخت 

  دستت پر از ستاره و جانت پر از بهار

  زيبايي اي درخت 

  وقتي كه بادها

  در برگهاي در هم تو لانه مي كنند 

  وقتي كه بادها 

  گيسوي سبز فام تو را شانه مي كنند 

  غوغايي اي درخت 

  ه چنگ وحشي باران گشوده استوقتي ك

  در بزم سرد او 

  خنياگر غمين خوش آوايي اي درخت 

  در زير پاي تو 

  اينجا شب است و شب زدگاني كه چشمشان 

  صبحي نديده است 

 تو روز را كجا ؟ 

 خورشيد را كجا ؟ 

 در دشت ديده غرق تماشايي اي درخت ؟ 

  چون با هزار رشته تو با جان خكيان

  مي كنيپيوند  

  پروا مكن ز رعد 

  پروا مكن ز برق كه بر جايي اي درخت

  سر بر كش اي رميده كه همچون اميد ما 

  با مايي اي يگانه و تنهايي اي درخت 
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  ديوانگي

  اي طفل شوخ چشم

  بنما مرا به علت ديوانگي به خلق 

  سنگم بزن به هلهله دنبال من بيفت 

  خنهاي ناپسندبر من روا بدار س 

 اما مخند بيهوده بر اشك من مخند 

  بر اشك من مخند كه اين اشك بي امان

  اشك ستوه نيست ز سنگ جفاي تو 

  اشكي است بر گرسنگي كوچه هاي شهر 

  اشكي است بر برهنگي چشمهاي تو

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  طرح
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 پيراهنش چو فلس 

  تابيده بود با تن آتش گرفته اش 

   از موج شعله بوداو ماهي رميده اي 

  تنها نشست و دست تكان داد وچاي خواست 

  سيگار مي كشيد 

  سيگار مي كشيد و به درياي دودها 

  امواج شب گرفته گيسوي درهمش 

  بي رنگ مي شدند

  چشمش نمي دويد

  آن سبز سايه دار

  او منتظر نبود 

  از گفتگوي و همهمه كافه دور بود

  ها ؟محو چه چيز بود تماشاي لحظه

  برق نگاه اينه از كيف او دميد

  ماتيك تند او 

  گل كرد ناگهان

  در باغ دستهايش و پر ريخت بر لبش 

  بعد از كمي درنگ

  همچون نوار عطر خوشش از برم گذشت

  در پرده هاي دود

  تك قطره هاي گنگ پيانو هنوز هم 

  از سقف مي چكيد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 پيوند

  هر خانه را دري است

  ر به كوچه اي لب خود باز مي كندهر د 

  هر كوچه سرگذشت به دستĤوريده را 
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  با پيچ و تاب در گلوي شاهراه ها 

  آواز مي كند 

  از راه كوچه هاست كه هر تنگخانه اي

  با قلب شهرها

  پيوند نازكانه اي آغاز مي كند

  غمخانه ام پر از

  آوازهاي عشق 

  اما دريغ هر در اين خانه بسته اند 

  اما دريغ هر رگ اين كو بريده اند 

  پيوند ها همه

  يك جا شكسته اند 

  در زير سقف خويش وز همسايگان جدا

  هر تنگدل ز روزنه اي مويه مي كند 

 من از كدام در ؟ 

 من در كدام كو ؟ 

 من با كدام راه ؟

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  زايندگي

  هر شب ستاره اي به زمين مي كشند و باز 

   غمزده غرق ستاره هاستاين آسمان
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  در آستانه

  برخاست از برابرم و ايستاد 

  دلگير و ملتهب 

  لختي چو دود و شعله به ايينه تكيه داد

  ديگر بر او فضاي تني خسته تنگ بود 

  من سنگ سخت بودم و او آب و رنگ بود

  بگذشت از ميان اتاقم شتابنك

  بي سايه اي به خك

  در آستان در

  يك لحظه ايستاد و نگاه نوازشش 

  روي كتابهاي من و شعرهاي من

  بر روي ميز و قالي و گلدان و پرده ها 

  افسرده پرسه زد 

  آنگاه بي صدا

  از پله ها گذشت و ز دالان عبور كرد

  صد شمع صد چراغ از اين خانه دور كرد

  سر كردم از دريچه و در كوچه ديدمش 

  روي دمشانبان يادهاي من افكنده 

 مي رفت چون نسيمي و بر رهگذار او

 در شام سرخ پوش

  پاييزم برگ سوخته مي ريخت در هوا 

  بستم دريچه را دل آزرده تر ز پيش 

 تار سپيد موي نهفتم ز اينه 
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  خر درچمن

  درياي دشت را

  شاداب كرده شبنم و عطر گياه خام 

  بر ديدگاه دامنه اي او لميده است 

  زورقي سپيد بر امواج سبزفامچون  

 قوس ز سر رميده گوش دراز او 

  چونان دو بادبان

  پهلو به باد داده و در راه هر نواست 

  اما درون دشت 

  هر چيزي بي صداست 

  از ياد برده محنت دشنام و رنج يار

 از ياد برده محنت دشنتم و رنج بار

  آزاد از گزند

  دل داده بر نوازش گرماي آفتاب 

  خميازه مي كشد

  با چشم نيم خواب 

  دم را چو باد بيزن ابريشمين كلاف 

  بر ساق و بر سين و دل و دست مي كشد 

  و آنگاه عرعري 

  با هر چه اش كه قوت و جان هست مي كشد

  نيشي به آمٍان

  وا مي كند به خنده و يك پاره از شعف 

 گسترده بستر علفي زرد مي كند 

  هي غلت مي زند

  غلت مي زندوا  

  تا خستگي خواب ز تن طرد مي كند

  شاداب از بر آمدن آفتاب و روز

  مي ايستد به پا 

  آنگه به سوي بيشه بالاي تپه ها

  رو مي نهد به راه 

  آهسته گام مي زند و مي كند چرا

  مشتاق و نازكانه لب چشمه مي مكد

  سيراب مي شود
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  مي بيند عكس خويش در ايينه هاي آب 

   نگه در اينه آب مي شودمحو 

  به به چه قامتي

  چه زلف و ككلي

  چه سينه اي سري نگه پر صلابتي

  رم مي كند ز جا

  ور مي جهد به پا

  از خش خشي كه باد در آن بيشه مي كند 

  تصوير هاي اينه آشفته مي شوند 

  بعد از كمي درنگ

  انديشه مي كند 

  ترسم چه نابجاست 

  كس نيست در كمين 

  ين پچ پچ نسيم به انبوه برگهاستا

  گرگان بي حيا

  ديري است كز قلمرو بي انتهاي ما 

  يا كوچ كرده اند

  يا با تفنگ سرپر ارباب يك به يك 

  در خون تپيده اند

  در بيشه گرگ نيست 

  يك گرگ در تمامي دشت بزرگ نيست 

  رو مي كند به دشت 

 در بادبان گوش درازش همه غرور 

   به سينه امواج عطر بيزدل مي زند

  سنگين و پر نمود 

  بالا گرفته پوزه و دم را شكوهمند

  سر مي دهد سرود 

  در دشت گرگ پرور بي انتها رواست

 كورا رها كنيم به آوازهاي خويش 

  وندر درازناي شب سرد ديرپا

  پر گل كنيم آتش پژمرده اجاق 

  اين گفت و بر گرفت لب از قصه پير ما
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  وله

  خواب مي بينم

  كه دماوند گران سنگ از ميان رفته است 

 كوه ورجاوند پيروزي 

  كوه پيشاني بلند آسمان آهنگ

  از ميان رفته است 

  خواب مي بينم

  كز همه موي سپيد و يال سيم اندود 

  ريشه هايي مانده خون آلود

  كوه زيبا از ميان رفته است

  يچندهو تهي جاي عظيمش معبر بادي است پ 

  گرد من تا چشم مي بيند 

  سر به سر لوت بيابان است 

  وندر آن جا سوگوارانند 

  آشنايانند و يارانند

  خسته يا افتاده يا بشكسته جان درهم 

  مردمي همچون كلوخ كهنه اند و بي قرارانند

  آسمان بسته است 

  آسمان بسته است همچون طاقهاي ضربي مسجد 

  رداري نقش افكنده استكاشي اش را سيمهاي خا

  بر فراز پشته اي از كاه بنشسته 

  مرد لوچي كز فلز اعتقاد مردمان بر پايشان زنجير مي بندد 

  وز هراسي سخت 

  سخت مي خندد

  خواب مي بينم

  كز كنار بام 

  دختري گردن كشيده چون نهال لاله اي غمگين 

  دستمال آبي اش را مي دهد بر باد

  تاقرهگذاري پاپتي مش

  مي دود آغوش بگشوده

  در پي آن آبي ژوليده با باد پيچيده

  تا ميان شهر خلوت شهر آسوده 

  خواب مي بينم

  در كنار بوته زاري شاعري فرياد مي دارد 

13



  دامن گلهاي ياس آبي ام هر شب

  عطر نيلي فام خود را پخش خواهد كرد 

 و من از درياي تنهايي 

  چيدغنچه مرجان رنگارنگ خواهم  

  در كنار بوته زار اما

  سوسمار از تشنگي بر خك مي ميرد

  عاشقي آنسوترك آواز مي خواند 

  همره پرواز لك لك هاي وحشي از ديار ما 

  مرغ شب پيما سفر كردي

  باز اما باز 

  من مسيرت را به روي جاده هاي كهكشان تا صبح

  پاس خواهم داد 

  من ولي در خواب مي بينم

   از ميان رفته استكوه كوهان 

  خوابهاي تيره مي بينم 

 من در اعماق سياه خواب 

  مردمي بي چهره مي بينم

  مردم بي چهره خاموشند

  مردم بي چهره سر تا پا سيه پوشند 

  دستمال كوچك آبي 

  از ميان مردم خاموش مي لغزد 

  پاپتي پوينده و خواهان ميان شهر مي رقصد 

  مردم بي چهره مي جنبند 

  مردم بي چهره در مهتاب مي رقصند 

  يكنفرشان دست را در رقص وحشت مي كند از تن جدا آنجا

  يك نفر سر

 يك نفر پا

  واي 

  خواب دهشت زا 

  هر كسي دست آوريده هاي خون آلوده خود را كند ازپيكر

  مي نهد بر خك 

 باشد از اين هديه ها كم كم

  پر شود ويرانه ماتم

 يي كه سر مي سود بر افلكقدر برآرد كوه يكتا

  مردم بي چهره پا كوبان و وحشتنك مي رقصند

  پيش مي ايند با آهنگ طبل قلبشان بي بك مي رقصند

  من به خود در خواب مي تابم

  منهراسان چشم مي بيندم درون خواب مي خوابم

  باز مي بينم 
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  يك به يك از طاق ضربي كاشي گلدار مي ريزد

  باد 

  نيلي فام شب از قله هاي شعر مي رويددر مسيرش عطر  

  عاشقان خفته را انگشت سرد صبحدم بر شيشه مي كوبد

  دستمال آبي پندار

  همچو روياهاي مهتابي شبان پردار 

 بر تمام كوچه هاي خواب من پروازمي گيرد 

 گاه چون دريا 

  دامن افشان بي كران مواج

 گاه همچون پاره اي از آسمان خوش رنگ 

  ز چشمهاي خسته من باز مي گيردخستگي ا

  و سر انگشتان مرد رهگذر چون خار 

 از تمام شهر مي رويد 

  جنگلي مي گردد از انگشتها وز ميوه هاي دوستي سرشار

  و صداي تاپ تاپ مرد پاپتي در شهر مي پيچد 

  مي گشايم چشم

 در اتاقم هستم و سرماست 

  از ميان نقشهاي يخ كه روي شيشه ها بسته 

  له پنهان در غبار مهق 

  قامت رعناي كوه جاودان پيداست

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  رونق

  خانه ما كوچك است و بام و در آن 

  با گل شمعي نگارخانه جادوست

  غصه اين تنگ سينه نز گران نيست
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  رونق گيرد اگر ز خنده يك دوست
 

  فاتح

  از تيغ آفتاب 

  با دست و بادبادك و طفلي به روي بام 

  و ازدحامميدان  

 از زنده باد خلق به تنديس انقلاب

  تنديس انقلاب ربوده است در هوا

  نخهاي بادبادك و آن طفل نامراد 

  فرياد مي كشد

  اي بادبادكم

  و زنده باد به هر لحظه بيشتر... اي باد  

  مي گيرد اوج و موج ز پروازهاي باد 

  ميدان تهي شده 

  ديگر نشانهاي ز هياهوي روز نيست 

  و آن طفل نامراد هم از بام رفته است

  اما به زير چشم حسود ستارگان

  در پنجه هاي فاتح تنديس انقلاب 

 دنبال بادبادك او تاب مي خورد 

 
  

 
 
 

  بيدار خواب

  خستگي هاي روزش در تن

  خوف تنهايي هايش در سر 

  خواب بد مي بيند 

  خفته زير جلوخان گذر 

  كاش بتواني و بيدار كني

 اين بدافتاده پيچان در خويش 

  كه در آغوش گرفته است زمين را و رخ آلود به خك 
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  تا جدا گردد شايد از اين 

  تارهايي كه تنيده است به تن وحشتنك 

  مثل آن است كه زير لگد افتاده و درد

  مي درد پوست او را از هم 

  يا كه دستي وحشي مويش را 

   كممي كشد تا كه برون آرد از بن كم 

  به درنگي كمكي كن عابر

  كز هراسش برهاني شايد 

  چشم او گرچه فرورفته به خواب 

  پاي تا سر همه چشمي است كه ره مي پايد

  مي گريزد دستش 

  مي پرد پاهايش 

  و چو مي غلتد بر سينه سر او سنگين 

  مي دود ناله اي از بيخ گلويش مادر 

  تنگتر مي فشرد باز تنش را به زمين 

  در چنين شب كه گرفته است همه راه نظر 

  كه به آواز خودت داري گوش! اي عابر 

  خواب بد مي بينم 

  اين طرف زير جلوخان گذر 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  حاصل

  قلمستان تنهاست 

 با كلاغان حريصي كه بر انگشتانش 

  ميوه پاييزند 

17



 با دم باد كه مي پويد بيهوده به دور و بر او

  با تن تنبل ابر

  كه چه بي حاصل مي اندازد سايه بر روي سر او

  قلمستان تنهاست 

  و چه از او دور ست

  صوت غمنك خروس پنهان 

  پرپر شعله افشان پناه تپه 

  رفت و آمدهاي برزگر بيل به دست

  هر چه بر حاصل انديشه نو كاشته ام مي نگرم 

  هرچه در خاطر خود مي پويم 

  قلمستان تنهاست 

  وس كنان مي گويمباز افس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  تصوير

  چشمها ابر آلود 

  دستها جنگل پوكي كه از آن خيزد دود 

  و دهانها همگي جاي كليد 

  و دهانها همگي جاي كليدي مفقود 
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  غربت

  هنوز مادرم 

  نماز صبح را نخوانده بود

 موذني هنوز 

  ندايي از مناره سر نداده بود

  قكه در كناره اف

  سپيده سر زد و ستاره اي

  به سرزمين ما غروب كرد

  چو شبنمي كه از طلوع آفتاب

  ز روي غنچه اي غمين

 مكيده مي شود

  و واپسين ترانه هاي تلخ او

  چو شبنم و ستاره پك بود 

  ز كوي دوست مي رسم! پرنده ها 

  سلام بر شما

  سلام بر شما كه در ميان لانه هايتان 

  تظارپرنده اي به ان

  به راه در غبار مه دويده چشم مي كشد 

  سلام بر شما كه در اميد ساختن 

  دلي درون سينه هايتان 

  به شور و شوق مي تپد 

  ز من چه دور مي شوند

  درختها و دشتها و چهره ها

  ز من چه دور مي شوند 

  ترانه ها و يادها و وعده ها 

  چراغهاي بادي فراز كومه هاي دلگرفته مان 

  غروب كوچه باغها

  و خنده هاي سرخوشانه در كنار كردها

  اگر كه روز بر كسان خوش است 

  و يا اگر كه ماهتاب 

  سياه بامهايشان به شب سفيد مي كند 

  چه فايده 
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  عبور ماه و آفتاب 

  براي اختر بداختري 

  كه زيست مي كند وراي آفتاب و ماه 

  ه دستهاي منو با وجود اين تبي كه همچو بال كرد

  سبكتر از پري به باد خفته مي روم 

  چه بي بهاست زندگي 

  چه كوچك است نيستي 

  دو ميخ نازكي كه نيش مي زنند 

  ز تخت كفشهاي كهنه ام به پاي من 

  دگر من از كرانه مي روم 

  مرا نه رغبتي به موج 

  مرا نه رغبتي به بحر 

  نشانچه عاشقانه بود غوطه خوردنم ميان بازوا

  دگر من از كرانه هاي بي نشانه مي روم 

  درخت قد كشيده با تبر شكست 

  كبوتران ز بامها گريختند 

  نماز مادرم تمام شد 

  و من كنار پنجره 

  در اين هواي گرگ و ميش بامداد 

  براي غربت اميد گريه مي كنم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  زمين باطل

  من شنا مي كردساحلي بودم كه درياي ميان بازوان استوار 

  زير چشمم موج هايش بالهاي شوق وا مي كرد 

  گاه مي خنديد

  گاه مي رقصيد 
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  نغمه مي گسترد از گرداب

  قصه مي آورد از نرم و درشت آب

  در تلاش پر تكاپويش هياهوها به پا مي كرد

 جان بي آرام او را همنشين و همدلي بودم

  سرخوش و سيراب و سنگين ساحلي بودم

  ان چشم تنگ از شور ما آشفتآسم 

  بر زمين باران نفرين ريخت

  جان دريا سوخت 

  در ميان بازوان من

  خفته آوازه خوان دريا

  بي تكان آبي است 

  بي نفس افتاده مردابي است 

  در كنار او 

  بي نوازش هاي دست مهربار او

  من زمين باطلي هستم

  خك پرت افتاده سر در گلي هستم

  خاموشسر به سر  

  ساحلي هستم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  بهار و شادي

  امسال هم بهار

  با قامت كشيده و با عطر آشنا 
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  بيهوده در محله ما پرسه مي زند

  در پشت اين دريچه خاموش هر سحر 

  بيهوده مي كشاند شاخ اقاقيا 

  بر او بنال بلبل غمگين كه سالهاست

  شادي

  تآن دختر ملوس ازاين خانه رفته اس 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 باران چه كرد خواهد ؟

  اي ابربرادر 

  بر بام ما مبار 

 بر بام كاگلي چه گلي سبز مي شود ؟

  اي بر زمين غمزده ام چشم دوخته

  پرگير و بگذر از سر اين دشت بي نفس 

 باران چه كرد خواهد با كشت سوخته ؟

  اي ابر خيره سر 

  پر باز كن بپر 

  ن كشيده راوان سينه ريز گوهر بارا 

  از دشت ما بگير و به منقار خود ببر 

  بر آمٍان وحشي مردان كشتكار 

  رو آشيانه كن

  بر چشم سبز جنگل بيدار لانه كن 

  آنجا ببار يكسره كاندر پناه تو

  خشم از ميان مهلكه تن مي كند رها 

  آنجا كه با نوازش انگشتهاي تو

  سر سبز مي شود گل سرخي همه صفا 

22



   تيره رنگاي ابر

  بشتاب بي درنگ

  دست از سرم بدار و پي كار خويش گير 

  راه دريا دلشدگان را بهپيش گير 

 بگذار خود ببارم و بر بام و دشت خويش

 بگذار خود بگيرم بر سرگذشت خويش

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  دعاي گل سرخ

 آفتابا مدد كن كه امروز 

  باز بالنده تر قد برآرم 

 ياري ام ده كه رنگين تر از پيش

  تن به لبخند گرمت سپارم 

  چشم من شب همه شب نخفته است

  آفتابا قدح واژگون كن 

  گونه رنگ شب شسته ام را 

  ساقي پكدل پر ز خون كن

  گر تغافل كني ريشه من

  در دل خك رنجور گردد 

  بازوان مرا ياوري كن

  تا نيايشگر نور گردد 

  ن ستانمتا بهايي ز گلچي

  خارهايم برويان فراوان

  بر تنم اي همه مهرباني 

  خارهاي فراوان برويان

  شادي ام بخش و آزادگي ده 

  تا زمين تو دلجو كنم من
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  پر گشايم به روي چمن ها 

  باغهاي تو خوشبو كنم من

  ابر بر آسمان مي نويسد

  عمر كوتاه و شادي چه بي پاست

  بي سر و پا نمي داند افسوس 

  شبنم زود ميرا چه زيباست

  با شكوفايي من بر آمد

  زين همه مرغ خاموش آواز 

  پاي منگر ز من مانده د ر گل 

  عطر ها بنگر از من به پرواز

  بر سرا پرده ام گرچه كوچك 

  آسمان چتر آبي گرفته است

  وين دل تنگ در دامن كوه

  خانه اي آفتابي گرفته است 

  آفتابا غروب تو ديدم 

  يز از خواب و كم كم سحر كنخ

  سرد بوده است جان من اينجا 

  گرم كن جان من گرمتر كن 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  در راه

  آسمان مزرعه باران است

  و نشاني از آبادي در جاده نيست 

  روي يابوها مردان نمد پوش خموش 

  از ميان ابروهاشان انبوه و سياه 

  دو بخاري كه ز گرد سر يابوها بر مي خيز 
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  تندي گردنه را مي پايند

  و زنان 

  كودكان را همچون كوژي اندر پس پشت

  بسته در چادر شب 

 به كف خوابي سنگين و غمين مي سپرند

  گاه آوازي از چوب به دستي همپا

  مي برد خواب از سر 

  مي كند قافله را همراهي

  اي ليلي ليلي 

  عاشقت بيم خيلي 

  دررهت بوم شو و روز

  ري ميليته ندا

  و سگ پيشاهنگ پارس بر ميدارد

  از بلنديها بهتر پيداست

  قامت در غضب افتاده توفان در دشت 

  پرتگاه است و در هر قدمي 

  برق بر مي جهد از سم ستوران بر سنگ 

  شب اگر در برسد

  ما و اين بار و بنه گر به سرايي نرسيم 

 مه تشويش زهر دره به ره مي لغزد

  ود اندر گل و بر مي ايدپا فرود مي ر

  و سراشيبي هول

  با تلاش مردان در پس سر مي ماند

  اينك آرام روانيم به دشت 

  دشت خالي است به سان كف دست 

  شيون طفلي ناخفته مي پيچد با گردش باد 

  و آسمان مزرعه باروز باران است
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  دزد

  گر كه ارزان مي فروشم من متاعم را

  ر غافلعاب 

  از برم بي اعتنا مگذر 

  من به جان كندن 

  با مشقت بي صدا ترسان

  هر شب از ديوار مردم مي روم بالا 

  مي خزم بر بامهاي پست 

  مي دوم در سايه ديوار 

  مي گريزم در پناه شيرواني ها

  از در و درگاه يا هر رخنه و روزن 

  مي كنم سر توي هر پستو 

  تا به دست آرم 

  چه مي خواهمآن 

  خواب

  خوابتان در بستر راحت

 خواب بي پايانتان هر نيمه شب تا صبح

  در كمند اين گرفتاري كشانيدم 

  و مرا آزاد 

  و مرا محكوم 

 در به سرقت بردن سنگ و جواهر كرد 

  خوب مي بينم كه مي لرزند

 دستهاي من 

  دستهايم با همه ئرزيدگي در انتخاب چيزها ناشي است 

  رق از تيره پشتم بسان جويبار نازكي جاريو ع 

  با چه خوف از صاحب خانه

  با چه خوف از گزمه و شبگرد

 باز مي گردم به راه خويش

  و شب جان سخت را در كوچه ها تا روز مي آرم 

  و به ديگر روز

  با چه تشويشي 
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  بر سر بازار ديگر من 

  مي فروشم اين به جان آورده ها با شكل ديگرگون 

  گر كه ارزان مي فروشم من متاعم را

  عابر غافل 

  از برم بي اعتنا مگذر 

  من چگونه بانگ بردارم

  دزد تو گم گشته تو پيش تو اينجاست 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  مگس

  سمج انديشه موذي فعلي است

 كز سر من گويي 

  سرپروانه ندارد هرگز 

  و من كم طاقت

  ي ايدبم و مي رانمش از راه دگر م.هرچه مي ك

  در چنين خشك هوا

  كز تف داغ دمش 

  هر خيال خامي پخته نمايد به نظر

  با چه سنجم آخر فكرم را

  يا كه آخر به چه تدبيري من

  تن رها دارم از آزاراش
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  خاموشانه

  من در صدف تنها

  با دانه اي باران 

  پيوسته مي آميختم پندار مرواريد بودن را 

  موشانه مي خشكدغافل كه خا 

  در پشت ديوار دلم دريا

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بينايي

  مي آوردند

  سخت اي دوست به چشم من و تو
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  كه ز ايينه بسي نقش پذيراتر بود 

  چشم بندي كردند 

  آسمان را به زمين آوردند 

  و زمين را چون مرغ

  به هوا پر دادند 

  چشم بندي كردند 

  و در اين معركه ما 

  ه را ديگر چيزي ديديمهر چ

  هر چه را ديگر چيزي خوانديم 

  راست گفتيم ولي راست نيامد به درست 

  از سراشيبي اين گردنه لغزنده

  كور رهياب كه از دست و دل خويش مدد مي گيرد 

  به سلامت بگذشت 

  و تو و من اي جان 

  اندر اميد آن آتش افروختني بر سر كوه 

  در تك تاريك دره هول

  بينوار مانديم 

  شب جادو را ديدي به سمندش كه از اين خطه گذشت

  و گياه و گل اين واحه به نعلش كوبيد 

  خيز و كنون كه به دشت

  صبح شبنم زده اي مي دمد و از دورادور

  بار ديگر با من 

  اين جهان را بر چشم اندازي شسته ببين 

  و ببين

  واب آلوداين گل تازه كه در پنجره ام مي شكفد خ 
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  كبوتران قاصد 

  غروب آمد و كبوتران قاصدم نيامدند

  و من دلم چه شور مي زند

  به آسمان نگاه مي كنم

  به پولك ستاره ها 

  و يادشان در اين تن تكيده تر مي كشد

  كجا فرود آمديد

  كدام بام ناشناس 

 و بر پر سفيدتان كنون كه دست مي كشد ؟

   و تيره اي به دور از شماچه فكر تلخ

  نوار خون كه بسته در ميان بالهايتان

  ستارگان كبوتران بي پيام و بي پرند

  هنوز از كنار اين دريچه من در انتظار 

  به آسمان نگاه مي كنم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 با دماوند خاموش

  سلامي اي شكوهمند

  سلام اي ستيغ صبح خيز سربلند 

  دامنت درودبه يال و بال و دره ها و 

  به چشمه هاي پك و روشنت درود

  تن تهمتني و قلب آهنيت استوار 

  درشتي ات به جاي بي گزند 
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  به بزم شامگاهي ات فراز قله ها 

  ستايش ستارگان هميشگي

  تولد سحر درون پرده ها ي مه ميان بازوان تو 

  مدام 

  بسيج دودمان لاله هاي سركش ات 

  دپناه سنگهاي سخت دلپسن 

  غريو مرغك غريب در غروب از تو دور

  غم از تو دور اي غرور 

  نشاط آبشارها ترا

  ستيز آب و آبكند 

  ستون و صخره ات به هر كنار گوشه سنگر اميد 

  دل تو باغ خار بوته هاي رنگ رنگ

  گل طلاي آفتاب تو

  هماره پر نويد و نوشخند 

  به پيش روي ما چو ما اگر فتاده اي ببند 

  ف ابرها به گردن رميده ات كمندكلا

  پناه بخش و پشت باش

  شكسته نعل بستهاي سمند

  دلم گرفته همچو ابرهاي باردار تو 

  كه با تو گفتگو مراست 

  به كوهپايه ها كسي نمانده تا غمي به پيش او برم

  به من بگو كه آشيانه عقابها كجاست

 به تنگ در نشستم به چند ؟

  ماندشب برهنه بي ستاره 

  نگاه و دست ما تهي 

  سكوت سوخت ريشه هاي حرف سبز گشته را

 بگو بگو كه گاه گفتن تو در رسيد

  تو با زبان شعله ريز واژه هاي سنگي ات بگو

  كه سخت تر شبي است

  كه سردتر شبي است از شبان دير پاي ما

  يگو دهان ز گفت و گو مبند
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  درد دست

  تسالهاي آزگاري هس

  كه مي آزارد

  خارشي دستان خشك و خالي ام را سخت

 و در انگشتان غمگين مانده ام مانده است

  شوق سرشار فشردن ها 

  آهن سردي خميري رشته اي دستي

  سنگ خاراي سياهي يا كه رنگين برگ گلبرگي 

  دست من خالي است

  اي طبيب آشنا دردي است در ستم

   دمكه به انگشتان خشك و خشمگين هر 

  مي فشارم من گلويش را 

  من ولي در باغ مي مانم كه باغم پر گل و ياد است

  وز فراز چشم انداز فراوان پرده ها پيدا

  برگ افشان درختان تبر خورده

  مرگ شبنم ها 

  سركشي خارها 

  و جستجوي ريشه ها درخك 

  عطر پنهان بهاري زندگي آرا 

  اين چه فرياد است

  خار در پهلو ؟بلبلان خسته بتل 

  مرگ در باغي كه هر گلدانه خشمي در آن روياست

  مرگ در باغي كه من دارم

  در كنار غنچه هاي تنگدل زيباست

  آري آري من به باغ خفته مي مانم 

  باغ باغ ما است 

  پنج روزي بيش و كم گر پايمال پاي صياد است
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  هنگام هنگامه

 هان اي شب خارايي

   شوسنگ صبورم

  و در گرد آتش پژمرده ام بهل

  اي هاله نيلي فام 

  تا بگويمت 

  آنچه را كه ديگر نمي توانمش نهفت 

  بختم كوتاه ماند

  و دستم از آن كوتاهتر

  و تلاشها همه آواره شدند 

  منم و بالاپوش سرما

  بر گرده ام 

  و گرسنگي يادگار ماندگار 

  در روحم 

  و هزاران ياد ديگر

  ستاخيز وحشت انگيزشانكه ر 

  در پهنه جان من است 

 كجاييد اي واژه هاي گرمي بخ ش

  كه انگشتان يخ زده نمي يابدتان

 نه گل نيم باز تبسمي 

  و نه سوسوي مهربااني فانوس چشمي

  چهره ها در تاريكي است

  گر محبتي وام كنم

  به تخم مرغي خواهمش فروخت 

 كجا بيضه مي گذاريد ؟

  راز عمراي كلاغان د

  كه دستبرد به آشيانه شما را
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  حافظ نسلي ميرنده كنم 

 و چه بايدم كرد ؟ 

  چون كفشهاي بيكاري

  در هيچ پينه دوزي قابل تعمير نيست

  و از بليت بخت آزمايي هم 

  آن كه مي خرد انتظار برد تواند داشت 

  گيرم كه چشم دريده دريچه را

  به روزنامه گرفتم 

 زنامه برگيرم ؟چگونه چشم از رو

  و اين خبر را عاقبت

  در كدام روزنامه خواهند نوشت 

  كه روزانه مردي را روزنامه

 مي كشد ؟

  تو را شايسته چنان است كه

 پرستار زيست نورس

 در سياره هاي آسمان باشي 

  نه قصاب كودكان سياه و زرد 

  در قلب گرم زمين 

  باري چنان شد كه مردمان 

  يش گرفتندپي سواد و سود خو

  آري چنان شد كه حتي برادران 

  و چون ما برادران را

  روزي خواهي و روزي خواري 

  جدا مي كرد

  گفتيم

  چه جاي تاسف برادري برجاست 

  و اينك كه زنده مانده ام

  تا جنگ برادران را مشاده گر باشم

  و پاشيدگي دماوند استحكام را 

  ببينم

  اي ديوارهاي بلند واقعيت 

  ي اينه هاي درهم افتاده راستيا

  بگوييد كه آواز آرزو را

 من چگونه تحمل كنم به تن ؟

  تيغ بركش اي فرياد ورجاوند

  كه هنگام هنگامه هاست

  ورنه ديوها 

  افسانه هاي زيبا را تسخير مي كنند 

  و شاعران 
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 در گذرگاه ها به تصنيف فروشي

  آواز مي دهند

  و مسيحادمان

  خواهند نشستبه مرده شويي 

  آري بانگ برادر اي فرياد 

  كه سرنوشت پكي و نا پكي اين خك بذر كشته

  با توست 

 پرنده نور

 در كدام مشت بسته زنداني است ؟

  و فلز آفتاب

 در خون چه كسان زنگ مي خورد ؟

  طلوع كن اي خورشيد سياه خشم 

  و ما را

 در زير چتر دردمندي خويش 

  فراهم آر 

  كوتاه ماندهدست و بخت  

  و دهانها

  با بوسه سرد قفل همدم است 

  رها كنيم چشمانمان را

  در سراييدن سرود اشك

  كه با شكوه است

 حماسه برگزاري اشكريزان مردمي خاموش

  در معبر فاتحين

  و جدايي را نقبي ديگر بزنيم

  به سوي سر انگشتان كورمال رفاقت 

  چه اي آشنايي تپشها

  استنطفه قيام در شم

  و افسوس كه درگورستان قديمي شعر 

  خفته است

  زيبا زني كه عشق نام داشت 

  آري در گورستان قديمي 

  زني بكره خفته است

  كه نتانست 

  دختري براي عشق ورزيدن

  بياورد

  ورنه

  ما همه آغوش بوديم سراپا

  و زيبايي

  در چشمه اندوه تن مي شويد و اينجا 
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  پيراهنش

  تان نامجرب و بي حياستدستمالي دس 

  اي بيداري شكوفه ها

  صبح را در آستانه

  منتظر مگذاريد

 اي كبوتران سپيد بال پيام

  باور كنيد كه لبهاي آدمي

 هنوز پكترين آشيانه هاست

 به كدام اشك تراش شادي داديم ؟

  كه از الماس 

  گرانبها تر نيامد

  و كدامين ياقوت 

 از خون ما صورت نبسته بود ؟

 كجاست چهچهه بلبلان عاشق ؟ 

 خوشايند سرخ گل مغموم درون سينه ها ؟

  اي شاخه هاي بي ثمر 

  اي زنان و اي دختران شهر

 كو ميوه اي كه ترانهاي بدان رنگين گردد ؟ 

 كو معجزه رسالتي در اثبات سلطنت مهر ؟ 

  كو انگيزه هاي شيريني تان

  در نقره كتيبه محبت بر سينه بيستونها 

  خداوند دلخواهاي  

  كو لالاي مادرانه تان 

 بر گهواره هاي بي تكان دوستي ؟

  و شما اي آفريدگاران بي اعتنا

  اي هنروران مهتاب زده 

  كاش كه جلادي تان با من بود 

  كاش 

  تا با تبرم از پيكرتان

  گلهاي شادي و عشق مي تراشيدم

  از شما

 كه ديده ام از زخم و زحمت 

  بر ميگيريد

  چشم به بخور افيون مي شوييدو 

  اگر بناگاه 

  دستي دريچه كوب 

  خواب نيم شبي تان را آشفته كرده است

  مي دانيد

  كه در اين يلدهاي بي روزن 
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  قلبم با من چه مي كند 

  هي شاعر

  گرد آورده هايت را از كوي و برزن

  به سبد كردي و در بازار خود فروشان 

  به تخسيني فروختي 

 گاه شادمانه در تخت آفرين لميده اي ؟و آن 

  بي خبر كه شنوندگان

  مسحور وزنهاي دل انگيز 

  مفتون واژه هاي هوش ربا

  در كوچه هاي بن بسته فقر

 دربه در ايتاده اند ؟

  با من بگو

  با من نجوا بگو

  كه وقتي چكامه هايت پايان گرفت

  كه وقتي از دالان ستابش فريفتگانت 

  عبور كردي

  ام دست به فرمان شعر توكد

  گرد از رخسارتفنگ شكاري اش زدود 

  كدام دل 

  در كمين خطر نشست 

  يا آخر كدام پا 

 جسورانه راه خانه معشوق را گرفت ؟ 

  اي شاعران

  ايا نيمه شبان دستي 

 دريچه خانه مشا را مي كوبد ؟

  از مرز كهنگي مي گذري

  هشدار

  كه قرن تازه اي

  شيده مي شودبه زير پايت ك 

  دگرگوني 

  با كوره گداخته اش درغليان 

  شكافته لب و دهانه گشوده

  چشم بر تو دارد

  خانه ذهن را 

  از قالب ها بپرداز 

  و شكل گرفته ها را 

  فرو ريز

  تا سبكبار تر بگذري 

  يكسر تمام شب را
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  جار مي زنند 

  كه آفتاب برآمد

  و آنگاه

  هخورشيدي را كه با گل پخت 

  ساخته

  و بر بام مغرب آويخته اند 

  مي نمايانند 

  تا نمازگزاران مهر 

  قبله روشني را فراموش كنند

  ككل خورشيدشان به چنگ آر

  و به يك سيلي 

  لعاب از رخساره اش بريز

  چه ما به كهكشان مي رويم 

  كه مادر خورشيدهاست

  و فرزند آرزو

  همواره از انسان بلند قامت تر است 

  بيا كه با سادهترين توافق 

  ايم كه سرد است و آتشي بايد

  اين شقايق كوهستانهامان را دوست داريم 

  يا هر چه تو بگويي از اين دست

 بيگانگي را باطل كنيم

  و همراهي را

  تا آخرين پله براييم 

  كه در آن سوي مرز امروز

  انسان بر ايندها

  كودكي است نو تولد

  تشكه نخستين كلما 

  اولين سنگهاي بناي جهاني است كه

  صد ساله فردا را بر دوش مي كشد 

  تو بيا اي زمينه بكر 

 اي معصوميت كه اينه دار ستارگاني

  چه بسيار از ما

  كه ماهي بر كنار افتاده اي هستيم 

 جستني به اميد رهايي

  به خكمان نشانده

  اي رهگذر

 به خشونت نوك پايي 

  دوباره 

  ه ما بخشدريايي ب 
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 لذت عبور از ميان كوهه هاي موج

  رقص گردابها

  زمزمه هماهنگ تلاش در كرانه ها

  خواب ما لبريز از درياست 

  گذرنده خشونتي

  در هياهوها مگرد

 اي مومن 

  كه معجزه پيامبر عصر ما 

  خاموشي است و كار

  و من اين رسول را

  بيرون از دروازه تاريك قصه ها

  ديده ام 

  غروبي كهدر  

  برف از بام كاروانسرايي مي روفت 

 هنگامي كه

  ميكروسكوپي را به جستجويي ميزان مي كرد

  و آخرين بار

  در تصوير يك روزنامه 

  كه با همراهان بسته دل خسته

  به اسارت مي رفت

  نه صلاي اذاني

  و نه صليب نشانه اي

  ايه هاشان

  تراش سنگها

  خم آهنگها

   آسمانهاستو پيوند زمين و 

  به پيرامونت بنگر

 ايا همسايه خاموشت را مي شناسي ؟

  يا پيامبري كن اي فشرده لب

 يا به سخن خدايي كن

  و به شلاق و نوازشي توام

  در جلگه سرسبز ترانه ها 

  قومي ديگر بيافرين

  كه گردباد سهمگيني در افق

  بال گرفته است

  و اين نه خواب است و نه رويا 

  كه من

  پيشروي هجوم بي آوازش را 

  چون شعله اي نامريي 
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  در برگ كاغذ 

  درتن زمانه مي بينم 

  كه من 

  صداي فرو رفتن دندان موريانه اش را 

  در گوشت شعر و انديشه 

  مي شنوم

  آري مي جوند و پيش مي ايند 

  آسمانمان را

  خونمان را

  وجرئتمان را 

  و تنها

  نهراس بي هنگام چشم پرندگا 

  گواه من است

  و شايد

  فرياد كودكان در گهواره ها هم 

  از گزند اين دندانهاست

  باورم دار اي عاشق

 و فاصله دو ديدار را كوتاه كن

  كوتاهتر 

  تا زندگي سراسر 

  ديداري باشد و وهده گاهي واحد 

  از حبسگاه تارهاي تنيده پروازي

  اي پروانه ابريشم 

 كه سبزينه هاي جان من 

  برگهاي توت نورسته توست

  بند بند مفاصل اشيا

  مي گسلند

 زمين كش مي ايد و به هم پيچد 

  شير

  درپستان علف زده تپه ها 

 گره مي خورد

  درختان 

  در كشكش باد گيسو مي كنند 

  از جدارها ناله بر مي خيزد 

 و آب در غلياناست

 اينك خانه من 

  چشم انتظار و مهياست 

  بر دريچه باز

  بادام بن به شكوفه نشسته
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  و پرده ها

  سايبان گهواره خالي است 

 متولد شو فرزندم 

 كه قرن زير پاي تو گسترده است

  باز آ به كوسهتان اي سمند خسته

 كه تاب ابريشم يال تو

  هنوز

  دستاويز جسارتهاست 

 بي تو صخره سنگي است

 و با تو

 صخره سنگري 

  بي تو

  استصحرا بزرگواري بي فرزند  

  باز آ

  كه قبيله پرزاد و ولد رنج

 از تنگه تنگ مي گذرد

 بازآ

  دلتنگي اگر هست

 بياباني و آهنگي 

  و به هنگام زوال

  مرگ سمندان بر ستيغ ها

  شايسته تر

  اي بي حوصلگي با خطر آشتي كن 

  با خود آشتي كن

  چه تو در دوستداشتن خطا نكردي

  چندان كه دردوست گرفتن

  ر بازار قطعه قطعه شدآن كهبر س 

  گر چه ياوراني چند داشت

  به خويشتن باوري نداشت 

  بيهوده به شهر آمده بود 

  به مهماني مي رفت 

  نه ميدان

  عشوه مي داد نه عشق 

  وعده مي كرد و ديدار نداشت

  گلفروشي مي كرد

  در راسته گدايان و گزمه ها 

 و امانش ندادند

  چه در مصاف راهزنان

  ي بر نداشتسلاح 
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  و بدين دم سرد نيز بر نخواهد خاست 

  چه بازماندگان سببي اش كه با شهرتش پيوند داشتند

  به ختم و ترحيمش نشستند

  و بر مزارش 

  سنگي سنگين نهادند

  و با يادبودش در گوشه كنار

  مزد افتخار گرفتند 

  ولي اينك كه 

  از قامت نانها كاسته مي شود

 افزودهو بر قيمت آنها  

  و فقر از بي خوابي 

  نيمه شبان به كوي و برزن 

  پرسه مي زند

  و اينك كه دسته گل ستايش از شهرداري ها

  كودكي رها شده 

  در هر پس كوچه است 

  اينك كه 

 به ستوه آمدگي 

  خودكشي مي كند 

  و آوارگي 

  در ستون گمشدگان نام مي نويسد 

  اينك كه يك چتول ودكا 

  مسكنت باردردكه اي 

  تاريخ چند هزار ساله اي را از خاطر مي شويد 

  اينك كه عشق

  گل خشكيده اي در ميان دو صفحه فولادي است 

 و حتي براي من 

  عطري است در خيال

 اينك كه براي شركت در شب نشيني ها هم 

  بايد گواهي عدم سو پيشينه به دست داشت

 اينك كه ديروز در خدمت امروز

 ري مي كندمقاطعخ كا 

  اي ريشه ناميرا

 در باغچه جان گل كن 

  اي سيا علف از گليم زندگي ز بر ما بروي

  كه مرا با تو پيوندهاست

 چه من

  گرگ زخمدار پي شده ام 

  كه زخم تنم را
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 به زبان درمان خواهم كرد

 اما در روحم

 گلوله هاست 

  با زوزه من

  مژده اي نيست

  با زوزه من ياسي نيست 

  جراحت جان خويش هشدار مي دهممن با 

  اي در كنارم آرميده

  آن دم كه آشيانه پر تيغ آفتاب 

  از شاخه هاي كوتاه

 فرو افتاد 

  بيگانه مرد آتشباره اي بر كف

 در جنگل ورود كرد

  و سايه اش درتاريكي وسعت گرفت 

 گر بخسبي 

 فردايي نخواهي داشت

  و ظلمت زنداني ابدي خواهد بود 

  دردا 

  زوزه امگه

  تو را و دشمن را يكجا راهنماست

 چه او ديگر

  زبان گرگ را مي شناسد 

  اي در كنام نشسته

 گفتار ديگري
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